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Ibn ‘Arabi, The Servant of the Loving One - On the Adoption of the Character 
Traits of al-Wadûd, (Translated from the Spanish by Amy Franklin and Cecilia 
Twinch), and from English into Farsi by Hossein Moridi 

 

  
  د ـ گزينش پذيري منشهاي سيرت الودوعبد الودود

  دمهــمق
نسبت به ) ي نيايشهايآئين(فرقه گرايي ، دروغين آرزوهايمختصر امروزه، شرح 

پر جنب و هاي فرايند و شدت شتاب با ،  دارندكميكه تنها جنبة ي امور و هاشخصيت
درجات و صور عشق در ، اتبرمو آشفتگي پنداشتهاي مبهم  سوداگريبه ، يجوش

آن  كه ابن عربي ه استكري در قلمروي منتهي شد به ناكامي و وسواس فگراييده؛ و اعلب
متمركز و اي  روي هدف ويژهانسان زماني كه عشق چون . مي نامد»  انسانيمحبت«را 

جز عاقبتش د، اگر با آگاهي ژرفتري از ماهيت متعالي اصولي همراه نباشد، وشمي تثبيت 
در خود  محبت موردر درا ابن عربي باورهاي بتوانيم اگر اما . ستنيناكامي و بيگانگي 

سرمشق زندگي روزانه مان قرار دهيم،  و ،بپرورانيم مان آنها را در ذهن،ه كنيمنينهاد
از تعصبات و نكته ياري خواهد كرد تا  ما را كهد يم كرخواهرا تجربه  فروزان ياربس محبتي

   .گام برداريم محبتمناظر متعالي  و به سوي رهايي يابيم،نظرهاي ناقص 

 كه م را از زبان ابن عربي مي خواني الودوداسم الهياز  اين گفتار، دو شرح در       
  .  ترجمه شده استلاًماك
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؛  استدادهبه اين اسم اختصاص  1كشف المعنااولي فصل كوتاهي است كه در رسلة        
چيزي را توضيح مي دهد كه خواستة عبد ابن عربي ، تعلق  آن؛ يعني، در بخش نخستو

 معنايش را با توجه به ،است تحققعنوانش   كهدومدر بخش ،  است اين اسمدر توسل به
موضوع؛ يعني، چگونگي  تخلق ؛ يعني،سومبخش در  و نماياند؛ مي )الحق  (حقيقت الهي

 شاسم مورد نظراين هاي خصيصه به خلق تممي تواند  به چه معنا انسان ـ خلق ـ اينكه 
 .شودب

  الودود بهفتوحات مكيه كه در فصل ما قبل آخر شرح ديگر بخشي استو اما        
خصيصه هاي آموزه اش را در بارة  سنتز در اين بخش ابن عربي . داده استاختصاص 

ه مربوط باي كه بنگريد به آخر مقالة چاپ شده . [دنماي مي آشكار برايمان الودود خاص
 .] است تهيه شدهاز آنتصويركوچك شده اي   كه2است متن عربي نسخه اي خطي

كه بارها در  )  مِنَصهيا ( منََّصهاين مقاله شامل بخشي است در بارة واژة فني        پايان 
در اين بخش ما در مورد ارجاعات .  تكرار شده استفتوحات مكيهاين بخش ترجمه شدة 

معنا و ر د، ا به عقيدة مچون تداخلي ريشة ن ـ ص ـ ص اظهار نظر خواهيم كرد،
  .ستامؤثر واژه نديدلالتهاي نما

3 كشف المعنار د اسم الودود) 1(  

  تعلقّ ـ 1

                                                   
 و 107، صص كشف المعنا عن سرّ الاسماء االله الحسنيبنگريد به ابن عربي  -  1

  )1996ارم، مورسيه،  (.90-188

 ,1b–4b .MS. Evkaf Müzesi، اوراق 33نسخه خطي، موزة اوكاف، جلد  -  2

Volume 33, folios 1b–4b.  
انساني  و پاي بند و وفادار به آن ثبات دارد، محبتمحبوب، كسي كه در  -  3

   .مهربان است
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 مستدام محبت، چون به ما اجازه مي دهد تا به يكپارچگي ما به او ، جل جلاله نيازمنديم
 ) ( اشبانانه  مهرمحبتنسبت به او و  پي ببريم و) ودبه كسي كه خداوند به ما و  )ود 

  . و تثبيت كنيمت تقوي1 در نفسماناوبه نسبت  محبتمان را، است دوست بداريمفرموده 

 تحقق ـ 2

 نص در. مي يابدثَبات آن و در  پا مي گيرد، تمحب ظهور عملي از ) ود(  مهربانانه حب
براي برپا كه [ميخها ين به ا 2 »و كوهها را مانند ميخها؟...... آيا « : صريح قرآن، مي فرمايد

 ود يا  است و) اوتادجمع آن(گفته مي شود كه  وتَد] نگه داشتن خيمه استفاده مي شوند
رو، المحب كسي  ازين.  است ثَبات و تثبيت به معنايودمي باشد، پس واژة همخانواده 

 كسي الودود در حالي كه ،اختصاص دارد المحبوبو به ارادة است كه محبتش آزاد و پاك 
 .است 3محبتش ثابتدر است كه 

                                                   
1  -  د نبي اكرم است صلعم، كه نامش حبيب، يعنياست؛ او » محيوب«منظور محم

نمونة خصلت انساني، انسان كامل و كمال انساني، خاتم نبوت كليه در بعد افقي، 
  .و كائنات در بعد عمودي هستي از نور حقيقت محمدي آفريده شد. اريخي استت

2  -  آيا زمين را زير انداز نساخته ايم؟ و كوهها را مانند  « )78 : 7 -8: قرآن(. يد
ابن عربي . »كوهها«در زبان عربي اوتاد الارض، يعني ). والجِبالَ أَوتاداً. («ميخها

، كه جمع آن  وتَدي كند تا ارتباط معنا شناسي واژةاين آيه را براي آن نقل م
 ودبا » ميخهايي كه براي برپاداشتن خيمه به كار مي رود« اوتاد است؛ يعني، 

 سنخيت معنايي وتدبا ود است؛ وانگهي » ثَبات محبت« نشان دهد، كه به معناي 
 تثبيت و تحكيم         حبي كه« را به  ود ابن عربي بر پاية اين ارتباط معنايي. دارد

  ييمتأويل مي نما» مي كند

محبت دوسره يا ميل يا شوق : تميز قائل مي شود] اين احوال[ابن عربي بين  -  3
است كه عاشق به نفع ) حبي(دارد، عشق ) ثَبات(كه تحكيم و ) ود(، محبت )هوي(

  .ارادة معشوق از خود  سلب اراده مي كند و آزاده مي شود
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   ـ تخلق3

در همه  مورزيمحبت كسي كه امر مي فرمايد به او   االله ـ جلّ و جلاله ـ و حباگر حبِّ
اي  غير منتظره كه به طوراز محبوب است  محبتاين منشأ  ،ر قلب عبد چيره گرددحال ب

  ياباشد مساز د فردحال با فرق نمي كند مي خيزد، ا مي كند و برپجلوه او سوي از 
 .  مي شودگفتهآن عبد ودودبه ال حبه هر نباشد، 

]فتوحات مكيهدر [ 1الودود اسم): دو(محبت حضور ثابت ) دوم (   

                                                                                                                
، در گفتار ديگري شيخ توضيح مي دهد كه محبت نه فقط تحكيم با اين وصف

 فتوحات،مك با .  استهوي يا عشقبه معناي ثبات حب، « متقابل مي كند بل 
   .337دوم، ص 

-61، صص )چاپ مجدد بيروت، بي تاريخ( ه 1329، قاهره، فتوحات مكيه -  1
- 5 ه، صص 1293اهره،  را به جاي ودود كه در نشر بولاق، قوِداداين نشر . 250
در نسخة خطي فقط اسم الودود ذكر شده است و بعد از .  به كار برده است333

 دبنگريد به (شعر، مي خوانيم هذهِ حضرت الوfolio 1b .(   

 هم قافيه اند، متوجه  تا       در اولين و سومين شعر متن، كه هر دو با رديف
 شويم، كه با همين حرف تا مي) أنت(تكرار خاص كاربرد دوم شخص مفرد 

 .  مشخص مي شود كه به دو نقطة آوادار نوشته شده است

جالب توجه است كه اسم ودود وـ د ـ و ـ .  هم قافيه استدال       شعر مياني با 
  . مختوم به دال استد ـ

 4= 10 +10 = 20=كاف = كَون ) آفرينش = (2) نظام جزيي= (دوم شخص [        
  . وـ د ـ و ـ د        ]6 + 4 + 6+ 

دلالت بر ثبات » و ـ د « تكرار پياپي .        حروف همانند دوبار تكرار مي شوند
  .و نيز همساني و يگانه شدن دو گانه بودن محب ـ محبوب دارد
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 اوند بخشندة مهرباندبه نام خ

فراق ي پريشاني و آشفتگ حتي در ، ابقاي ثباتبا)  وفادارانهمحبت(به راستي وِداد  ـ 1
 . مي ورزد رارصا

 ستهمقام ما را به او پيواين ، بنمايانندبه ما را ) نشانه هايعني،  (1 ـ چون سيماي سمِات 2
  2.دارمي د

                                                   
تعجيل در (وسم ، )زيبا (وسيمبا ريشة و ـ س ـ م مانند ) سِمامفرد (با واژة   -  1

، با ريشة سِمامؤلف به واژة قرآني ) فصل، زمان (موسم ، و)توحيد زائران مكه
نشانهاي متمايزشان سيماهايشان مي باشد ... «و معناي همگون، ) و ـ س ـ م(
قرآن، (است » ...، كه نتيجة سجود )وجوف ـ كلمه اي كه در آيه به كار مي رود(

انهاي افرادي خواهند بود كه نش) جاهاي رفيع(در العرفات ... «  *،)48 : 29
 7 : 46(اين گفتار  **).7 : 46قرآن، (» ...را تشخيص خواهند داد ) سما(متمايزش 
  .به كساني ارجاع دارد كه در جنت اسكان مي گزينند )و بعد آن

با خودشان ] و[ پيامبر الهي است و كساني كه با او هستند بر كافران سختگيد محمد - *
طلب بخشش و خشنودي خداوندد؛ نشانة آنان مهربانند؛ آنان راكع و ساجد بيني كه در 

است؛ و اين است توصيف آنان در تورات؛ و ] آشكار[در چهره هايشان از اثر سجود 
توصيف آنان در انجيل هست، همانند نهالي كه جوانه اش را برآورد، و آن را نيرومند 

ده كشاورزان را شاد و شگفت ز] و[سازد و ستبر گردد و بر ساقه هايش بايستد، 
ايشان كافران را به خشم آورد؛ خداوند به كساني از ايشان كه ايمان ] ديدن[سازد، تا از 

  .آورده اند و كارهاي شايسته كرده اند، آمرزش و پاداشي بزرگ وعده كرده است

مرداني هستند كه ] بلنديها[: و بين آنان حايلي است و بر روي اعراف   - **
؛ و بهشتيان را ندا دهند كه سلام برشما باد، همگان را به سيمايشان مي شناسند

  .نشده اند، اما اميد مي برند] بهشت[هنوز وارد آن ] اينان[

2  -   ،خداوند[و به او « تحت اللفظي.[«  
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 .تسبيح گويندگياهان و در زميني كه گلها و ) بستر خلوت رود (1 ـ در وادي3

  3.ندباشگلهاي زمين پسر و دختر   2اي اوستونه ـ اگر در روي 4

                                                   
، و ـ د ـ يجزء فاعلي ريشة لغوي (» مسير آب« يا » بستر رود«، وادياين   -  1

و احتمالاً )  ـ د برمي گردد ، و ـ دودريشه اي كه با قرينه سازي به است؛ 
در آنجا، . تلميحي است به آبي كه بنابر حديث، عرش الهي بر روي آن قرار دارد

  .استدارد چرا كه فقط واحد نانيسي وجود 

ابن عربي ستون را در پاية عرش الهي بسان دايره اي مي نماياند كه، در  -  2
 و شامل هفت آسمان و دايرة بزرگتري كه عرش را مي نماياند محاط شده است،

دو پاي خالق، دوگانگي خلاق تضادها را . هفت زمين عالم هستي مي شود
  . نمادينه مي كند، كه روي ستون الهي قرار دارند

علم و [كرسي ... آنچه در آسمانها و زمين است از اوست؛ « اين تلميحي است به 
  )2 : 255(دارد » ...او آسمانها و زمين را فراگرفته است؛ ] قدرت

 الاسرار بنگريد به ابن عربي،( ــ كه مانند االله جامع كليت اسماست الرّحماناگر 
 ) Ibn 'Arabî, El secreto de los Nombres de Dios 1–2 1-2 الاسماء الهي

الرّحمانُ علي العرشِ استَوي، خداوند رحمان بر عرش «( با حقيقت جامع عرش ــ
، هماهنگ باشد، اسماي مختلف و متقابل و متغاير  )29 : 5، قرآن، »...استيلا يافت 

  .در سلطة ستون يا عرش در وفاق اند) الظاهر، و جز آن/الباطن( 

است كه ) اجسام طبيعي(احتمالاً تلميحي به ارواح فاعليه و جثوث تابعيه   -  3
» ماء«اگر « . اسم مفعول مي باشد» زمين«ــ اسم فاعل، و » آسمان«نتيجة نكاح 

گيرندة مفعول غالب باشد، ثمرة اين نكاح مذكر » ماء«فاعل نكاح بر ) اسپرم(
است، چون ارواح فاعليه نمودار مي شوند؛ و اگر قضيه عكس اين ) فرزند پسر(

است زيرا گيرنده و اجسام مفعولي پديد             ) فرزند دختر(باشد ثمره مؤنث 
 .266، چهارم، ص  فتوحات».مي آيند
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چون .  مي داردنگه از خطر دور وآنان را سيماي هراس ) پاكي روشنايي روز( ـ صباح 5
 .دون فرو مي ردر خودآنان  مي رسد، از ترس  فراتاريكي شب

كه است عبد واحدي « او ام مي گيرد،  نعبدالودودگسي كه خود را در حضور بيابد        
 فرموده ، دارندي اين حضور سهمازاالله تعالي در بارة آناني كه » .ثبات دارددوستي در 

 و نيز )5 : 54قرآن ( دوست مي دارنداو را نيز او آنان را دوست مي دارد و آنان « است كه 
تا خدا نيز شما را ] تمنظور نبي اكرم صلعم اس[بگو  از من پيروي كنيد « : ايدفرممي 

         تذكر ) نوافلايدمربوط به ا(در حديث مشهور بازهم و . )3 : 31(» دوست داشته باشد
. دست و پاي او مي شودو  چون بنده اش را دوست بدارد، خود شنوايي، بينايي، دهدمي 

 عالم  اگر بنده درحتي، مي يابنددايمي  ثبات  عبد محبوب قواي الهي به جاي قواييعني،
او و گنگي تام ظاهري  كوري  جايمعمول جسماني كور و كر باشد، اين صفات اصلي الهي

  .ندانشپومي را آنها را مي گيرند و 

ثبات استحكام و   و 1تثبيتتحكيم و بنابراين، الودود خدايي است كه دوستي را        
  .  ارزاني مي دارد2) ود(دوستي 

  3]حبچهارگانة ط ايابعاد شر[

اسمي كه واسطة شناخت آنهاست چهار شرط دارد كه هر كدام با ] حب[اين صفت        
   1.اين چهار شرط هوي، وذّ ، حب و عشق نا ميده مي شوند. وفاق دارند

                                                   
  .اني كه در آن حب اصلي تحقق مي يابد زمومكان  -  1

2   -  تدَ را بنماياند و به اين ترتيبو  داستحكامو ثبات، « يعني، تا آنجا كه و «
  .هست

3  - در بخش بعدي، مؤلف به صفات يا اسماي الهي كه منسوب به خداوند         
از اين جا ند نمي پردازد، ولي با ظهور حالات حب در انسان، آن را در مي باش

  . پيش عرضه كرده است
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            صفت نخستين هواي نفس است، كه در هنگام نزول بر قلب چيره  - 1
كه است  ء النجمهوااز  نمايشي، »ميل عشق« يا » شوق ناگهاني« مي گردد، 

   2.نزول ستاره اي را مي نماياند

است » وفاداري مصرانه به حب« يا » ثبات« ، كه د وآنگاه موضع  - 2
 . نمود مي يابد

است فرامي رسد، كه در آن » حب خالص«   كه 3حب اصلي،« سپس ـ  3
           از همسبا ارادة محبوب بي پرده محب از خود بي اراده مي شود و خود را 

   4.مي كند

محبت خيره گر و فتان، با شور و اشتياقي سكر  [عشقپس از آن نوبت  ـ 4
الالتفات بي ] (عاشق[فرامي رسد كه حاوي حبي است كه پيرامون قلب ] آفرين
، گياهي از خانوادة نيلوفر خاردار و  عشقهاين واژه از كلمة . مي پيچد) القلب

                                                                                                                
1  -  في معرفت مقام  را با عنوان فتوحات 178مؤلف همان موضوع اصلي فصل

بنگريد به نسخة . بررسي مي كند 360-2، صص )چاپ بيروت(، جلد سوم، المحبه
گلوتون، نشر البين .  ترجمة مLe traité de l'amour  خصيصة عشقفرانسة 
 El اسلام در مسيحيته هاي اسيون پالاسيوس، و گزيد) 1986پاريس، (ميشل 

Islam cristianizado ،  426-18صص.  

با . تعبير مي شود قياس پذير است» عاشق شدن« بنابراين با حالي كه به   -  2
  .اين حال ريشة عربي واژه به حركت صعودي نيز دلالت دارد

3  -  به معناي »عشق زايشي« و » جوانه زدن« يا ّبهم »  بارور كردن«، چون ح
  .هست

4  -  آگاهي را به اين معنا مي نماياند، با توجه به اينكه اين خداوند است كه
موضع محب را به خود نسبت و به درخواست مخلوق پاسخ مي دهد، چون او 

  .است» جواب دهنده« مجيب 
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 مي شود، كه به دور تاك و گياهان مشابه ، مشتق )يا پيچك( بالارونده
به دور قلب نيز همين سان ) عشق(ب خيره كننده ح.  دور مي زنديمارپيچ

 .محب مي پيچد، او را چنان خيره مي كند كه جز محبوب را نبيند

  ]حب آفريدگار به آفريدگانش: [ مشاهده

ر اوييم چرا كه ما را مگر ممكن است هنرمند آثارش را دوست نداشته باشد؟ بيگمان ما آثا
چگونه  است؛ اهم آوردهو آنچه را كه خير و صلاح ماست فرتأمين و معاشمان را آفريده 

 دوستمان نمي دارد؟ 

تمام اعيان عالم را !  يا بني آدم« :  را وحي كرد اين كفتارخداوند به يكي از انبيايش       
 خود آفريده ام با چيزهايي كه براي آنچه را براي. براي شما و شما را براي خود آفريده ام

 . پراكنده نكنيدشما آفريده ام

پس به پاس حقي كه نسبت به شما دارم . در تكليفم به شما من محبم! اي بني آدم       
   1.دوستم بداريد

حس ار علمي را مي نماياند كه آفريدگار در آن قدرت كاربندي اش، ردنفس ك       
به تمام اگر كردارش  [،باشدبرجاي گذاشته را لي اش ا، و تعاشزيبايي اش، بزرگواري 

پس به كه، يا در كه، يا براي كه بايد به ] ؛ يعني، انسان، علم او را به ظهور نرساندمعنا
 منصة ظهور برسد؟

 دوستي اش به ما ضرورت داريم، آن چنان كه دوستي اشبه اندازة  ما ،ازين روي       
از اين روست كه نبي اكرم صلي االله عليه . تي او هستي يافتيم ماست و ما براي دوسبراي

ما از اوييم و به او تعلق « : گفت پروردگار خويش در بارة خودو سلم در دعاي ستايشي 
   .  استي دو جانبه و مستدامعطفو اين حضور . »داريم

                                                   
. ابن عربي اين گفتار را آن چنان كه در تورات آمده است بازگو مي كند  -  1
، 391، ص )1989الباني، نيويورك، (طريق علم صوفي ريد به ويليام چتيك، بنگ
  .احتمالاً نوعي شرح خاخامي است. 13، .ش
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  ]محركهاي زايشي يا اصل محبتي هستي[

و اگر به خاطر . شناخته مي شودكي ثبات محبت ؛ بدون اين محبت اصلي - 1
 سخي ستوده مي شدكي ، تنگدستي نبود

   1.من است) دو(او بنياد ثبات ؛ ما از اوييم و به او تعلق داريم - 2

 براي خود ميل وجود كرده شيء آن ،  را اراده كندشيئياگر خداوند وجود  - 3
  2)بِها قَد شائها(است 

زيرا چنين نمايشي به ؛ ي درنگ شديم و ما ب3»!باش «،به ما امر كرد - 4
   4. صفت تمام هستي يافتگان استسوي هستي

پس، ذات محبت اصلي خود ذات چيزي است كه از آن نشأت مي گيرد،  - 5
   1. است كه در برون ظاهر و متعين مي شوديوجودش ثبات وداد

                                                   

كه طنابهاي خيمه را » ميخي« يا » وتد« ، به معناي »ثبات محبتم« يعني،  -  1
  . محكم مي كند

واهد عين ـ  مي خوقتي خداوند:  چشم اشاره دارد-» عين« احتمالاً به بِها  -  2
           شود ــ آن را مي بيند و با همين چشم ايجادموجودي يافت شود ــ يعني، 

  .مي خواهد

 20، به حساب ابجد، ودودهمان طور كه گفته شده است، ارزش عددي اسم  -  3
.  ضمير متصل دوم شخص استكا مي باشد، كافاست، كه برابر ارزش عددي 

) د(وف شمرده و منظور شود ــ واژه هاي وداما، در نگارش ــ بايد جمع حر
  . مي شوند] 10[=  جمعاً ]8+2) [ب( و حب] 4+6[

4  - خود صفت كَون محمول قضية ديگري است؛ يعني مسند امر خلاق است.  
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، چون )ودود است(و در محبتش ثبات دارد  ]26[ 2بنابراين، بي نيازانه دوست مي دارد
و  ]27[ 3 است؛تازهو هر روز به كاري هستي مي بخشد  به آن كه با ما وفاق دارد پيوسته

 .اسم الودود معنايي جز اين ندارد

پيوسته به او مي گوييم، ) لسان الحال(چه به زبان گفتاري و چه به زبان بي زباني        
        از كردار باز ] در اجابت به خواسته هايمان[و او ـ تعالي شأنه ـ » اين كن، آن كن، «

  » !بكن« به او مي گوييم  اوخودبه راستي، ما به وسيلة كردار . نمي ايستد

  ]بهترين همة عوالم ممكن[

 منزلت الهي ، اما ناشي مي شود] الهي[مكر از  اين شيوة كردار تصور شود كهممكن است 
را نمي توان چنين چيزي ] با توجه به الوهيت مطلقش[ است؛ ي صفتچنينبس بالاتر از 
، و  4،است) الغفور(او تنها « ، ي اله خاص اسم الودودحكمبر   ولي بنا،ستدانبه او منسوب 

                                                                                                                
1  -  وعين الكون مِنه بين الحمخلوق همان كَوني است : فَع بنابراين، وجود حب

) نشأت مي گيرد(كَوني كه از آن است از لي حب اص. كه از آن نشأت مي گيرد
 آن را متعين مي كند و موجب مي شود آنچه وداد و ثبات مي باشد،همگون 

  . به منصة ظهور برسد)مسند قضيه(تكون يافته 

2  -  »هم معلوم و هم مجهول استفعَول، نيز همين گونه است؛ چون »محبوب  .
  .ناي محب ـ محبوب استپس وقتي مرجع اسم الودود االله باشد، به مع

3  -  ؛ يعني، هر آن ».او هر روز در كاري است«  است، 55 : 29تلميحي به آية
  .دست اندر كار خلق جديدي است

4  -  مهربان، آسانگير« ، كه معنايش معمولاً الغفوربراي تفسير بشتر اسم« ، »
 El secreto de los Nombres، الاسرار الاعداد الهيهاست، بنگريد به » آمرزگار

de Diosپيوسته است، و از آن  الودود بهالغفوردر اين متن، . 331، ص 35.  ش 
، دگرگون ناپذيري  اش است كه ثبات الهياو خداونديپيروي مي كند؛ يعني، 

حبش و اراده اش را محجوب مي كند، او كسي است كه عرش را مي پوشاند و 
  . بي متجلي است پنهان مي دارداين حقيقت را كه او خود در هر محبي و محبو
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1.هو الغَفُور الودود
( » .صاحب ارجمند عرش. ذوُلعرشِ، المجِيد، و اوست آمرزگار دوستدار 

 و ،بر عرش استيلا يافت 3حمان اسم الرّخداوندي است كه باو  ا .2)85 : 14 ،ـ 15قرآن 
كه طالب چرا قق مي نمايد، ، مح)صبابت المحب(حمان رحمتش را فقط با شوق فراوان الرّ

 و يمد كه جود قِ الهيصفت با اراين يافتن  توانكه يست آن ، ولي كب استيافتن محبو
هستي به او ] به بهترين نحو[حمان كه الرّداشته باشد؛ و با اين صفت است نامتناهي است 

 آناز  و اشتد  مي، وجوددبخشاگر امكان وجودي اكمل از آنچه مي . ددارمي ارزاني 
 گفتهباب در اين ] الغزالي[همان گونه كه امام ابو حامد اما، . دبو،  بخيل دريغ مي كرد

و براي خود نگه مي داشت فقط است، اگر چنين كمالي وجود مي داشت و خداوند آن را 
تعبير مي شد كه با سخاوت اعلاي الهي  سخاوت فقدان  به،مي كردرا دريغ كمال بيشتر 

و غير قابل تصور [ كه با قدرت نامتناهي دلالت مي كردهم ت قابلي بر عدم و ردداتناقض 
 استمغاير ] الهي

] مردمكهاي چشم عالم هستي اندمحبان الهي [  

 14(، »و اوست آمرزگار دوستدارو هو الغَفُور الودود، « خداوند تعالي به ما خبر داده است، 
او  ـ جلّ و  چون  اشدب د ما پنهاناز دي اصرار دارد  4محبتشاين در تحقق ، كه )85: 

                                                   
1  -  به نظرم، اولين شعر اين بخش بر پاية تداوم اسمهاي ودود و ذوالعرش در

اين آية كتاب مقدس استقرار دارد و از آن ملهم مي شود ــ به ياد بسپاريم كه از 
ت مشيتي است، از آگاهي وحيامنظر ابن عربي هيچ جزيي از متن قرآن، كه از 

  .ردالهي گريز ندا

2  -  شرح الودود بعد ازالمجيد اسم الاسرار الاعداد و هم در فتوحاتهم در           
 اسماي ژيماره،. بنگريد به د(مي شود، در فهرست وليد نيز همين گونه است 

   .1988؛ پاريس، الهي در اسلام

3  -  خداوند رحمان بر عرش استيلا يافت« .  20 : 5تلميحي است به آية.«  

4  -  تنوشته شده في غيبهِدر نسخة دستنويس و در چاپ بيروت، .  حقق حب 
  .آمده است» در خودش« ِ عينه فيدر چاپ بلاق با . است
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و، با ديدن ما، ] ولي ما او را نمي بينيم[مي بيند ] در پنهان ماندش از ما[جلاله ـ ما را 
 محبوبش را مي بيند و از اين ديدار مشعوف و خرسند است، 

والعالم كلهّ (  اين انسان واحد محبوب است 1تمام عالم هستي انسان واحدي است       
اشخاص (و كل افراد عالم اعضاي اين انسان عالم كبير است ) واحد هو المحبوبانسان 

 ).العالم اعضاء ذالك الانسان

زيرا چنين [نمي شود، و متمايز محبوب با محبت شخصي كه محبوب است مشخص        
را »  محبوبكنش پذيري موضع، چون فقط ]محبتي او را به محب مبدل نمي كند

كه  را همان نوع محبتيبه محب محبوش  براي كسي كه خداوند متبادل مي كند، ولي
دبر در تو قابليت مي دارد ارزاني نيز  او شهود ه، باستكرده اهدا د نسبت به او دارد وخ

 ). بشِهودِهِ في صور الاشياء (هديه كرده استشيا هم در صور ارا خداوند بارة 

 عالم همان موضع مردمك چشم را آناني كه خداوند را دوست مي دارند نسبت به       
    2.دارند

مي بيند و اگرچه به انسان اعضاي زيادي داده شده است، ولي منحصراً با چشمانش        
  .عالم قرار دارندمحبان مي كند، بنابراين، چشمهاي انسان در موضعي شبيه موضع  تدبر

 با علمش كه، ؛ مي دارند شهود را به كساني ارزاني مي دارد كه او را دوستخداوند       
كردار الهي، با .  است مي داند او را دوست مي دارند 3 علم ذوقيا ] علم مستقيم[

اي محبوب  است كه بر الشهود في حال الوجوددوستدارانش، كردار او با خود اوست، و اين
و جنّ و انس را جز «  ، 51 : 56  آيةبنابر قرآن،. [است) محبوب لمحبوب(دوستداشتني 

خداوند جن و انس را براي اين آفريد تا او را ] ».براي اينكه مرا بپرستند نيافريده ام

                                                   
1  -  آفريده، محب و محبوب الهي استبه صورت او ، )كامل(انسان كلي.  

2  - است» مردمك چشم«  به معناي ةدر زبان عربي، قر.  

3  - براي فهم اين گفتار ضروري ا ست احاديث مربوط به الاحسان و نوافل را مد
  .نظر داشته باشيم
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محبت را محقق  يعني [پس او آفريدگانش را آفريد تا او را دوست بدارند  1پرستش كنند
غير از انسان هر چيزي . مي تواند او را دوست بدارد و تعظيم كند ا فقط محب، زير]كنند

 هيچ چيز ديگري نمي تواند در باره اش تدبر ولي 2خداوند را با تسبيحش تكريم مي كند
   .مگر انسان. كند، و نتيجتاً دوستش بدارد

كدام از به هيچ  3 الجميلتا آنجا كه مي دانم، خداوند خود را در حضرت اسم       
به اين .  به انسان استمنحصر] تجلي[آفريدگانش جز افراد انسان نمي نماياند و اين 

ولي  4،دليل، انسان در محبتش به خداوند فنا نمي شود و خود را در كليت الهي نمي بازد
ش قرار گيرد،    5فقط در ربفنا مي شودخاص خود، يا هركسي كه مجلاي ظهور رب.       

م محبان اويند، هرچه هدف ظاهري محبوب باشد، تمام اشياء اين چشمان عالَبنابر       
تجلي ) منصات] (يا بسترهاي عروسي[» ايگاههاي افتخارج«مخلوق مجالي ظهورات يا 

در « آنها : ستابرخوردار ات بثاز ] اشياي مخلوق[تمام ) وداد(پس دوستي . الحق هستند
 ارتباط  اما اين حقيقت را. مي باشد]  محبوبو[و اوست كه مدام محب » ددوستي وفادارن

، اسم الغفور، ]85 : 14[همين دليل، در آية   به. محجوب كرده استالحق و الخلق بين 

                                                   
1  - از اين منظر جنّهاي عابد را هم مي توان محبان تلقي كرد .  

2  -  آسمانهاي هفتگانه و زمين و هر كه در «  ، 17 : 44تلميحي است به آية
ا آنهاست براي او تسبيح مي گويند؛ و هيچ چيز نيست مگر آنكه شاكرانه او ر

تسبيح مي گويد ولي شما تسبيح آنان را در نمي يابيد؛ او بردبار آمرزگار 
          اما، براي انسان كامل سپاسي است كه خداوند خود را مخاطب فرار . ».است

  . مي دهد؛ يعني، سپاس خداوند را با سپاس خودش

3  - د الجميل مطلق، جمال همه فراگيرش با ظهورش وفاق دار اسم شناسيِدر.  

4 يعني، در كليت ظهورات الهي يا اسمايي كه مشمول اسم جامع االله مي باشند  ـ.  

يعني، به نام خداوند يا شناخت اسمي كه بر حال انسان در آن لحظه حاكم  -  5
  .است
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و دوست داشته [مدام دوست مي دارد  كسي كه«، با اسم الودود، »كسي كه مي پوشاند«
1.، به حجاب محافظ ارجاع دارد»]مي شود

   

 ليلا به مجلاي  اسم گفته مي شود روزها ليلا را دوست دارند،بر اين روال وقتي       
 كثُير عذرا را دوست داشت، ابن  و و وقتي گفته مي شود بشِر هند، 2تجلي ارجاع دارد

3. لِبنا، طوبي الخياليِه، يا جميل بثَِينه را دوست داست، درست است دريه
   

محبان در كه براي [د حق اند بازنمو) منصات(» حجله هاي عروس«تمام اينها        
  ].محبوبان نمود مي يابند

4]در نهايت تنها خداوند محبوب است[
 

و بي  ند ـخصي ديگر را ببيـا كسي شـچه بس. ممكن است محبان نام محبوب را ندانند
ذات عشق او را ولي  .دبورزعشق به او كيست، نامش چيست، يا كجا مي زيد،  آنكه بداند

به اش آشنا شود چرا كه ميل دارد  زندگي با محلو را بداند م محبوب برآن مي دارد تا نا
 محب از طريق نام و ،وقتي محبوب غايب باشد. دهاي مكرري داشته باشآنجا رفت و آمد

 خواهددرباره اش پرس و جو وقتي نتواند او را ببيند ارتباطاتش از آن باخبر خواهد شد، و 
ما او را در مجالي و در اسماي خاصش . ن گونه استمحبت ما به االله تعالي نيز همي. درك

دوست مي داريم، بي آنكه آگاه باشيم كه باشد، يا هر اسم ديگري » لُبنا« يا » ليلا «كه 
                                                   

1  -  بدون آن، بنابر حديث مشهورِ حجابهاي نور و ظلمت، انوار شكوهمند وجه
  . ي داردقيقت مخلوقات را از ميان برمحاالله 

2  - بنابراين ليلا به شناخت اسم الودود، محبوب اشاره دارد.  

3  -  مي باشندعشاقتمام اينها در ادبيات عرب جفتهاي مشهور .  

سپس مؤلف غير مستقيم به اسماي الهي مي پردازد، اسماي رباني   -  4
ت كه با علم پياپي خداوندي اس. را كه تحقق عبد را تدبير مي كنند» ارتباطاتي«

 .اميد و آرزوهاي انسان به ثمر مي رسند
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 را] مثلاً ليلا[ در اين مورد ما اسم . كه دوست مي داريمند اعين حقهمان اينها كه 
در ارتباط با و . است حق اش همان حقيقيدوست مي داريم و نمي دانيم كه ذات 

ممكن است عين را بشناسيم و دوست بداريم ] همان گونه كه قبلاً متوجه شديم[مخلوق، 
بي آنكه نامش را بدانيم، ولي محبت حقيقي از پذيرفتن اين امر سرباز مي زند و فقط با 

  .محبوب خشنود مي شود علم به اسم؛ يعني،

 شناسند و اشخاصي كه تا نميرند او را در ميان ما كساني هستند كه او را مي       
ن، با كنار بنابراي. عشق مي ورزندديكري نخواهند شناخت و در عين حال به چيزي خاص 

 كسي جز خداوند را  در حقيقتآنان محقق خواهد شد كه بر )كشف الغطا(رفتن پرده 
عبد ال دوست نمي داشته اند ـ ولي اسم مخلوق آنان را محجوب كرده است ـ بر همين رو

بدون اينكه بداند، ولي در نهايت، به مي ستايد  در اين جا كسي است كه او را المخلوق
 .روشي كه براي او ناشناخته است، او تنها خداوند را ستايش مي كند

، بايد ناميد 1مني، العزيّ، يا لات،] با اسماي الهه ها[از اين جهت هدف ستايشش را        
و  الغطا شد، به يقين مي داند كه جز خداوند را نستوده است، كشفكه ولي پس از مرگ 

و پروردگارت امر كرده است كه جز او را «:  كه فرمودمي فهمد  كلمة االله رامعاني
   2).17 : 23قرآن، ( ، »...مپرستيد 

الوهيت از  3 در بت وجهي كهشتايمان ندا) عبدالوتن(بر همين روال، اگر بت پرست        
ين حجابي كه حقيقت را پوشانده است هماحتمالاً در نتيجة . ديا نمي پرستهست، آن ر

                                                   

آيا شما لات و عزّي را  « ،53 : 19-20تلميحي است به قرآن، آيه هاي  -  1
آياتي كه، بنابر عرف بي (» .و آن ديگري منات را كه سومين است. نگريسته ايد

  .)اثر شده است

ند باورهاي انسان در مورد خداو« با توجه به اين ابن عربي مي گويد،  -   2
يعني، من به تمام آنها » و من به هرچه آنان اعتراف كنند معترفم،/ زيادي دارد 

  .131، چاپ بلاق، سوم، ص  فتوحات.اعتراف مي كنم

3  -  ظهور وجه الوهيت«يا«.  
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بجويد يي ]در بتها[ـ بت پرست او را الهي » الغفور الودود«امكان دارد ـ با توجه به كلام 
آيا كسي كه « : مي فرمايد 13 : 33آية  [ دربه همين دليل نيستند، يي خاصكه جز اسما

و ] همانند كسي است كه چنين نيست؟[و كردار اوست حاكم بر هر كسي به سزاي كار 
معبود حقيقي در اين ] »...براي خداوند شريكاني قائل شدند، بگو نام ايشان را ببريد، 

موضع فرمود، وقتي چند خدا پرستان ستايششان را به مجالي تجلي و منصاتي نسبت 
اين ، چون با »ببريدايشان را سموهم، نام :  بگو«مي نماياند، در آنها دادند كه او خود را 

تسمية آنهاست كه آنها را مي شناسند، و با شناخت آنها، آنها را از االله متمايز مي كنند و 
 را داشته باشد از يكتايي كه در آنها لهيقابليت تجلي او مسما كنند، كه به هر اسمي 

دومي به  ما ، كهدشو ايجاد مي درستييز ابه اين ترتيب، تم تجلي مي كند متمايزند،
  .  مي گوييممجلاي ظهور اولي 

  ]ذات يكتاي بي همتا: وحدت محبت[ 

 .موقعيتي چنين است اگر آن را خوب بفهمي؛ تو در اويي، پس تو توييـ   1

به راستي تو حجلة عروسي كه منصات الحق در آنجا خود را مي نماياند،  ـ 2
 .  ولي تو تونيستي وقتي تويي

 دست يافتي و اين از آن جهت بود كه 1سيار مي خواستيكه ب  رايكتاييبر ـ 3
                مي ستودي شناختي  يكتايي را 

               بل  كسي است كه خوب   1 او نه ليلاست نه لبِناكنون مي داني ـ 4
   .مي شناسي

                                                   
1  - در حديث كنز مخفي دو صورت متنوع ديده مي شود:و  أراد  ّدر اين . أحب

نيز » معني دادن« اما، به معناي . به كار رفته است» خواستن«جا أراد به معناي 
معنايي  (كه منظورِاست مشار اليه يا كسي «هست؛ و به اين معنا، در شعر به 

 آيات معناي اند و و در نهايت، تمام موجودات محبوب . »معنا مي شود...) حب
  .غايي، محبوب منحصر به فرد را القا مي كنند
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. توييتو كه كني ببيني پس مي تواني در او تدبر از خود اگر محبتش را  ـ 5
  همه چيزب تنها خود را دوست مي دارد چون همه چيز تويي،چرا كه مح

  . تويي

. وددور الوفُالغَو ه و«: ريزدمي بس شگفت انگيز پي روابط اسماي الهي و احوال را قرآن 
جِيدرشِ المآمرزگاري كه دوست. ذُوالع ،ريِدا يِاَلٌ لمَرا امشدمحبت مستار است و دفع 

پس او محب است . 2است كردگارِ خواستة خويشارجمند عرش و د؛ صاحب دارمي پنهان 
؛ زيرا محبوب با محبش هر آنچه بنابراين محبوب هم هست» مي كند،  هرچه بخواهد و
تمام و  ش محبوبخواسته هايبا تمام خود را   محب فرمانبردار است و 3. كندميخواهد ب

                                                                                                                
در تمام عالم اسلام . بوب بدوي مشهور قيس است نام مح)»شب« (ليلا  -  1

كسي است كه عشق ليلا «ضرب المثل مجنون ـ ليلا شهرت يافته است، مجنون 
مؤلفان صوفي نيز، از اين دو شخصيت، كه در اشعار . »او را ديوانه كرده است

عاشقانه بسيار تكرار مي شوند، ابر نگارة محب و محبوبي ساخته اند كه عشق 
  .مي شود عشق الهين مبدل به انسانيشا

. نام مجبوب شاعر قيس بن دريه است)] 687. م(بنت الحبه الكعبيهِ [لُبنا        
. رد اشاره داعلمهمگوني، و به ) شير(نامش كه از ريشة ل ـ ب ـ ن، با كلمة لَبن 

          و در ارتباط با تأويلي نمادين نقل و شرح ابن عربي آن را اغلب در حديث
اين حديث اشاره به رؤيايي دارد كه در آن به نبي اكرم صلعم قدحي . مي كند

شير داده مي شود، آن را مي نوشد و قسمتي از آن را به عمر مي دهد و 
براي تفسير بيشتر اين حديث بنگريد به . حضرت شير را به علم تعبير مي كند

  ). و ديگر صفحات119صص (، طريق علم صوفيانويليام چتيك، 

2  -  ،صاحب ارجمند عرش. و اوست آمرزگارِ دوستدار«  85 : 14-16قرآن .
خداوند . اين گفتار نيز به حديث كنز مخفي اشاره دارد. ».كردگارِ خواستة خويش

  .مي آفريند يا آشكار مي كند هرچه را اراده كند يا دوست داشته باشد

3  - به كار مي بر فكر مي كنم در . دمؤلف در اين جا محبوب را به جاي محب
  . روشنتر باشد» محب« متن 
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بوب وفادار است؛ يعني، به به مح) ودود( همنوا مي كند، چون محب در محبتش كمال
يكي ] محب و محبوب [به راستي ذاتِ.  است گردن مي نهدتحقق محبتآنچه لازمة 

] صفت محب [ودود، كه بلي در قرآن آشكار شدقدر گفتار مذكور  همان گونه كه 1.است
 يچه شگفتبا پس بنگر  .است] محبوب[» كندمي خواهد مي آن كه هرچه «  و نيز است
و خداوند حق را مي گويد و  « 2»فزايمرا دانش اپروردگارا «  القاي الهي،  اينتيفو ظرا
  ).33 : 3قرآن، (،  كارساز است  »3هدايت مي كند] راست[به راه 

                                                   
1  - هر دو يكي و حقيقتي يكسانند.  

بزرگا خداوندي كه فرمانرواي برحق است؛ و در «  ، 20 : 114قرآن،  -  2
قرآن پيش از به پايان رسيدن وحي شتاب مكن؛ و بگو پروردگارا ] بازخواني[

نهادي است خطاب به نبي بنگريد به تمام آيه كه شامل پيش» .مرا دانش افزاي
ابن عربي را در ) تأويل(اكرم صلعم كه جنبه اي بنيادي از اسلوب هرمِنِتيك 

قرآن پيش از به پايان ] بازخواني[در « تطابق با نزول وحي نشان مي دهد، 
  .»... رسيدن وحي شتاب مكن؛ و بگو

يافت قرآن يا در» خواندن«  به معناي  بِالقرآناگر در اين جا بفهميم كه       
در تفسير : است، متوجه مي شويم كه آيه اشاره اي تأويلي را بنيانگذاري مي كند

        ايت دو خود را آمادة ه» درمي يابد« ژرف انديش اين معنا را  والهام شده
بنابراين مسألة بررسي دقيق متن از نظر فلسفي مطرح نيست، بلكه . مي كند

  .هام الهي منظوراستموضوع آماده بودن براي دريافت ال

ابن عربي بيشر اين بخشها و نوشته هاي ديگرش را با اين گفتار قرآني به  -  3
مي توانيم بگوييم كه اين فورمول نوعي هجِِّر ادبي مؤلف است، . پايان مي برد

مرتبط آشنايي با عين قلب مسافر خاص و هجرت » نشان« آية وحياني قرآن [
ر اين زمينه حايز اهميت است كه به فعل به كار د. دارد] شخصي او به سوي حقِ

نيز توجه داشته باشيم، » راهنمايي شدن«يا » هدايت شدن« رفته در اين جا، يعني 
 .شوهر هم هست] خانة[به ) عروس(راهنمايي «زيرا به معناي 
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  تداخل ارجاعي لغوي در ريشة واژة منَصه)  3(

ه ب را منصه، دلالات و تداخلات ارجاعي لغوي واژة الودودبا استنتاج بخش مربوط به        
اين شرح . متن به كار برده استاين تحليل مي كنيم كه مؤلف بارها در ايجاز و اختصار 

است ) ارزشي(ني متن و ماهيت فني اين اقيانوس جند والانسي ينمونه اي از امكانات تبي
  .كه شارح در آن غوطه ور مي شود

، رفعت بخشيدن، نيدبالابردن، فراز«  است به معناي ص نَ كه مشتق از فعلمنَصه       
 بر، دلالت كردن«، »نسبت دادن « اليبا  ( كه است » نشان دادن «  و»به وجد آوردن

» سفارش كردن«  و »عروس را به خانة بخت بردن« به معناي  عليبا و ... » مشعر بودن
بنابراين .... نيز هست» عرش «، »تخت افتخار«، »حجلة عروس «به معناي منَصهاست، ...) 
ابن عربي آن را به معناي قياسي براي واژة .  دلالت داردجاي بلند و ظهورن واژه بر اي

 به تصوير خيال منَصهاما واژة . به كار مي برد، تجلي محل، مجلا يا ظهور، محل مظهر
  با در جايگاه بلندة عروسي كه در طول مراسم همگاني عروسيبا چهرة پوشيدمحبوب، 

عروسي حجابش را همگاني د، كه پس از مراسم شومي  برده كار به است،افتخاري نشسته 
به اين ترتيب ابن عربي : برمي دارد، دوعروس شمي خواهد كه نشان اين در حجله به 

 .دمي نماياني اة عاشقانه  در متن مبارك باد نامش راتشخص و شاعريت

تر هيب سنت جان، ب صلسرود روحاني يا نغمة نغمه هابه اين علت و نيز مشابهت با        
 .  اين تصوير خيال نكاحي را حفظ كنم، وقتي  مي توانم،دانستم

بر و  ،، كه ابن عربي از آن در متون ديگر استفاده مي كنديعروسدر زبان عربي واژة        
مبهم و ممكن است بر داماد نيز مانند عروس ارجاع همين روابط نكاحي دلالت دارد، 

 ايجاب مي كند كه محب يا محبوب موضع زن يا شوهر را اشغال اين واقعيت. داشته باشد
در نهايت به كار مي برند پس به ياد داشته باشيم آموزه اي كه اكبريان براي عشق . كند
  :دسرايمي   1 كه محب و محبوب است، در يكي از مفرداتارجاع داردخود خداوند به 

                                                   

  .اشعار مستقل، مفردات -  1
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  1. حالي كه عيال بودم       با نفس خود عروسي كردم و من شوهر بودم در

حجله اي كه ) 2 (جايگاه فرازمندي و ظهور و نيز) 1( يعني منَصهازين روست كه        
) 3(همان گونه كه خواهيم ديد، اين واژه به معناي . تازه عروسي كرده ها ديدار مي كنند

  .شودعليت و قابليت انطباق دارند، به كاربرده مي افبا بلند خواني خلاق متني كه 

دلالت )  اليبا حرف اضافة( در يكي از معاني اش منَصه، شديادآوري كه همان گونه        
 به كار » متن« به معناي نص ست كه  و از آنجا دارد؛»)در نوشتار(تثبيت «، »تعين«بر 

اين . قرار دارد» محبوبمتن جاي فرازيني است كه در آن « ، جهتازين . برده مي شود
 محبوب ـ ذات و معنا ـ براي جا است كه در آن، به اين معنا، حجلة عروسيمتن فرازين

د و كر، يا بلند خواني ملهم متن در حال دعا تجلي خواهد محب حجابش را برمي دارد
  .كلامش را بلند مي خواندخود خداوند 

روسي  به گونه اي تلميحي بر قرآن به عنوان تجلي و حجلة ع منَصهبنابراين واژة       
 .محب و محبوب دلالت دارد، كه با هم در خواندن متن وحي شده يكي مي شوند

  ) سليا توينچ از زبان اسپانيولييترجمة آمي فرانكلين و س(  

 ri.ac.razi@ hosar com.yahoo@hossein_moridi    ترجمة حسين مريدي

  

  

  

  

 

 
                                                   

 .125ابن عربي، الديوان الكبير، چاپ بمبئي، بي تاريخ، ص  -  1
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Notes  

[1] See Ibn 'Arabî, El secreto de los Nombres de Dios (Kashf al-

ma'nâ 'an sirr asmâ' Allâh al-husnâ) (ERM, Murcia, 1996), pp.|107 

and 188–90.  

 و 107، صص معنا عن سرّ الاسماء االله الحسني كشف ال ابن عربيـ بنگريد به 1
  )1996ارم، مورسيه،  (.90-188

El secreto de los Nombres de Dios ,(ERM, Murcia, 1996), pp.|107 

and 188–90.  

[2] MS. Evkaf Müzesi, Volume 33, folios 1b–4b.  

 ,1b–4b .MS. Evkaf Müzesiاوراق ، 33نسخه خطي، موزة اوكاف، جلد  - 2

Volume 33, folios 1b–4b. 

[3] The Loving One, the One who is Constant in His Love, the One 

who is Faithful in Love, the Affable One, the Affectionate One.  

 محبوب، كسي كه در عشق ثبات دارد، كسي كه در عشق وفادار است،  كسي – 3
  .كسي كه مهربان است كه پاي بند عشق است،

است؛ او » محيوب«منظور محمد نبي اكرم است صلعم، كه نامش حبيب، يعني  - 4
افقي،  در بعد ه خاتم نبوت كلي،صلت انساني، انسان كامل و كمال انسانينمونة خ
 .آفريده شدمحمدي حقيقت كائنات در بعد عمودي هستي از نور  و . استتاريخي

آيا زمين را زير انداز نساخته ايم؟ و كوهها را مانند « ) 78 : 7 -8: قرآن( - 5
ن عربي با. »كوهها«ي اوتاد الارض، يعني در زبان عرب). والجِبالَ أَوتاداً. («ميخها

، كه جمع آن  وتَداين آيه را براي آن نقل مي كند تا ارتباط معنا شناسي واژة
 دوبا » ميخهايي كه براي برپاداشتن خيمه به كار مي رود « ؛ يعني،اوتاد است

 ييمعناسنخيت  وتدبا ود است؛ وانگهي » ثَبات محبت« نشان دهد، كه به معناي 
         حبي كه تثبيت و تحكيم « را به د  ومعناييابن عربي بر پاية اين ارتباط . دارد

 . تأويل مي نمايد» مي كند
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يا شوق محبت دوسره يا ميل : تميز قائل مي شود] اين احوال [ابن عربي بين - 6
به نفع ارادة محبوب، و كه ) حب(، عشق )ثَبات(كه تحكيمش ) ود(، محبت )هوي(
  .از خود  سلب اراده كرده و آزاده است شقع

با اين وصف، در گفتار ديگري شيخ توضيح مي دهد كه محبت نه فقط تحكيم 
مك با فتوحات، .  استهوي يا عشقبه معناي ثبات حب، « متقابل مي كند بل 

  .337دوم، ص 

. 250-61، صص )چاپ مجدد بيروت، بي تاريخ( ه 1329، قاهره،  فتوحات مكيه- 7
 333-5 ه، صص 1293 را به جاي ودود كه در نشر بولاق، قاهره، وِداداين نشر 

در نسخة خطي فقط اسم الودود ذكر شده است و بعد از . به كار برده است
 دبنگريد به (شعر، مي خوانيم هذهِ حضرت الوfolio 1b .(   

ه تكرار  هم قافيه اند، متوج تادر اولين و سومين شعر متن، كه هر دو با رديف
مي شويم، كه با همين حرف تا مشخص ) أنت(خاص كاربرد دوم شخص مفرد 

   .نكتة آوايي نوشته شده است كه به دو مي شود

 جالب توجه است كه اسم ودود وـ د ـ و ـ د ـ.  هم قافيه استدالشعر مياني با 
  )سطر بعدي را از چپ به راست مي خوانيم(

 6 + 4= 10 +10 = 20=كاف = كَون ) فرينشآ = (2) نظام جزيي= (دوم شخص  [ 
  وـ د ـ و ـ د  ] 6 + 4+ 

  .حروف همانند دوبار تكرار مي شوند

دلالت بر ثبات و نيز همساني و يگانه شدن دو گانه بودن » و ـ د « تكرار پياپي 
 .محب ـ محبوب دارد

تعجيل در ( وسم، )زيبا (وسيمبا ريشة و ـ س ـ م مانند ) سِمامفرد (با واژة  - 8
، با ريشة سِمامؤلف به واژة قرآني ) فصل، زمان (موسم، و )توحيد زائران مكه

نشانهاي متمايزشان سيماهايشان مي باشد ... «و معناي همگون، ) و ـ س ـ م(
قرآن، (است » ...، كه نتيجة سجود )وجوف ـ كلمه اي كه در آيه به كار مي رود(
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افرادي خواهند بود كه نشانهاي ) ي رفيعجاها(در العرفات ... «  *،)48 : 29
 7 : 46(اين گفتار  **).7 : 46قرآن، (» ...را تشخيص خواهند داد ) سما(متمايزش 
  .به كساني ارجاع دارد كه در جنت اسكان مي گزينند )و بعد آن

با خودشان ] و[محمد پيامبر الهي است و كساني كه با او هستند بر كافران سختگيد  - *
 بيني كه در طلب بخشش و خشنودي خداوندد؛ نشانة آنان د؛ آنان راكع و ساجدمهربانن

است؛ و اين است توصيف آنان در تورات؛ و ] آشكار[در چهره هايشان از اثر سجود 
توصيف آنان در انجيل هست، همانند نهالي كه جوانه اش را برآورد، و آن را نيرومند 

شاد و شگفت زده را كشاورزان ] و[سازد و ستبر گردد و بر ساقه هايش بايستد، 
ايشان كافران را به خشم آورد؛ خداوند به كساني از ايشان كه ايمان ] ديدن[سازد، تا از 

   م.آورده اند و كارهاي شايسته كرده اند، آمرزش و پاداشي بزرك وعده كرده است

مرداني هستند كه همگان را ] بلنديها[:  و بين آنان حايلي است و بر روي اعراف  - **
هنوز ] اينان[يشان مي شناسند؛ و بهشتيان را ندا دهند كه سلام برشما باد، به سيما
  .نشده اند، اما اميد مي برند] بهشت[وارد آن 

  »].خداوند[و به او «  تحت اللفظي، - 9

، و ـ د ـ يجزء فاعلي ريشة لغوي (» مسير آب« يا » بستر رود«، وادياين  - 10
و احتمالاً تلميحي است )  و ـ د ـ د برمي گردد ،ودريشه اي كه با قرينه سازي به 

در آنجا، انيسي . به آبهايي كه بنابر حديث، عرش الهي بر روي آن قرار دارد
 .وجود دارد چرا كه فقط واحد وجود دارد

در پاية عرش الهي بسان دايره اي مي نماياند كه، در  ابن عربي ستون را - 11
د محاط شده است، كه شامل هفت آسمان دايرة بزرگتري كه عرش را  مي نمايان
دو پاي خالق، دوگانگي خلاق تضادها را . و هفت زمين عالم هستي مي شود

  . نمادينه مي كند، كه روي ستون الهي استقرار دارند

علم و [كرسي ... آنچه در آسمانها و زمين است از اوست؛ « اين تلميحي هم به 
  )2 : 255(دارد » ...ست؛ او آسمانها و زمين را فراگرفته ا] قدرت
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بنگريد به ابن عربي، الاسرار ( ــ كه مانند االله جامع كليت اسماست الرّحماناگر 
 ) Ibn 'Arabî, El secreto de los Nombres de Dios 1–2 1-2الاسماء الهي 

الرّحمانُ علي العرشِ استَوي، خداوند رحمان بر عرش «( با حقيقت جامع عرش ــ
، هماهنگ باشد، اسماي مختلف و متقابل و متغاير  )29 : 5، قرآن، »...استيلا يافت 

 با سلطة ستون يا عرش وفاق دارند) الظاهر، و جز آن/الباطن( 

است كه ) اجسام طبيعي(احتمالاً تلميحي به ارواح فاعليه و جثوث تابعيه  - 12
» ماء«گر ا« . اسم مفعول مي باشد» زمين«ــ اسم فاعل، و » آسمان«نتيجة نكاح 

گيرندة مفعول غالب باشد، ثمرة اين نكاح مذكر » ماء«فاعل نكاح بر ) اسپرم(
 ارواح فاعليه  نمودار مي شوند؛ و اگر قضيه عكس اين چون،  است)فرزند پسر(

         گيرنده و اجسام مفعولي پديد زيرااست ) فرزند دختر(باشد ثمره مؤنث 
 .266، چهارم، ص  فتوحات».مي آيند

 . يا مكان ـ زماني كه در آن حب اصلي تحقق مي يابدپشتيباني - 13

» ثبات، استحكام« يعني، تا آنجا كه ود  وتَد را بنماياند و به اين ترتيب  - 13
 .هست

در بخش بعدي، مؤلف به صفات يا اسماي الهي كه منسوب به خداوندند  - 15
ا در اين جا پيشروانه ، آن رنمي پردازد، ولي با ظهور حالات حب در انسان

  .عرضه كرده است

في معرفت مقام  را با عنوان فتوحات 178مؤلف همان موضوع اصلي فصل  - 16
بنگريد به نسخة .  بررسي مي كند360-2، صص )چاپ بيروت(، جلد سوم، المحبه

، نشر البين گلوتون.  ترجمة مLe traité de l'amour  خصيصة عشقفرانسة 
 El اسلام در مسيحيتو گزيده هاي اسيون پالاسيوس،  )1986پاريس، (ميشل 

Islam cristianizado ،  426-18صص. 

با اين . دقياس مي شوتعبير مي شود » عاشق شدن «بنابراين با حالي كه به  - 17
  .حال ريشة عربي واژه به حركت صعودي نيز دلالت دارد
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هم » بارور كردن« اي ، چون حبّ به معن»عشق زايشي« و » جوانه زدن« يا  - 18
 .هست

اياند، با توجه به اينكه اين خداوند است كه نمآگاهي به اين معنا را مي  - 19
موضع محب را به خود نسبت و به درخواست مخلوق پاسخ مي دهد، چون او 

 . است»هدندهجواب « مجيب 

.  ابن عربي اين گفتار را آن چنان كه در تورات آمده است بازگو مي كند- 20
، 391، ص )1989الباني، نيويورك، (طريق علم صوفي بنگريد به ويليام چتيك، 

  .احتمالاً نوعي شرح خاخامي است. 13، .ش

كه طنابهاي خيمه را » ميخي« يا » وتد« ، به معناي »محبتمثبات « يعني،  - 21
  .محكم مي كند

 خواهد عين ـ وقتي خداوند مي:  چشم اشاره دارد-» عين« احتمالاً به بِها  - 22
         با همين چشمــ آن را مي بيند وشود وجود مموجودي يافت شود ــ يعني، 

 مي خواهد

 20به حساب ابجد، ، ودودهمان طور كه گفته شده است، ارزش عددي اسم  - 23
ضمير ( پسوند دوم شخص كا مي باشد، كافارزش عددي برابر است، كه 

ــ بايد جمع حروف شمرده و منظور اما، در نگارش . است) متصل دوم شخص
  .مي شوند] 10[= جمعاً ] 8+2) [ب(و حب] 6+4) [د(شود ــ واژه هاي ود

 . محمول قضية ديگر، يعني مسند امر خلاق استكَون خود صفت - 24

 است كَونيبنابراين، وجود حب مخلوق همان :  فَعين الحب عين الكون مِنهو - 25
) نشأت مي گيرد( حب اصلي با كوَني كه از آن است .كه از آن نشأت مي گيرد

 آن را متعين مي كند و موجب مي شود آنچه تكون ودادهمگون است و ثبات 
 .مسند قضيه است به منصة ظهور برسد/ يافته 

.  هم معلوم و هم مجهول استفَعول، نيز همين گونه است؛ چون »محبوب«  - 27
 .، به معناي محب ـ محبوب استپس وقتي مرجع اسم الودود االله باشد
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؛ يعني، هر آن ».او هر روز در كاري است«  است، 55 : 29تلميحي به آية  - 27
 .دست اندر كار خلق جديدي است

        به استدعايي را اجابت او : متوجه ماهيت مستدير فرايند آفرينش باشيم - 28
عليت و ا، فهعرض و تقاضادر مخلوق است، پس مسبب آن خودش د كه كنمي 

 .مفعوليت، مانند تصاوير دو سوي آينه با هم انطباق و همخواني دارند

، »مهربان، آسانگير« معمولاً معنايش ، كه الغفوراسم بشتر  تفسير براي - 29
 El secreto de los ،الاعداد الهيهالاسرار است، بنگريد به » آمرزگار«

Nombres de Diosپيوسته  الودود بهلغفورادر اين متن، . 331، ص 35.  ش 
دگرگون ناپذيري ،  الهي كسي است كه ثباتكند؛ يعني، مي يرويپآن و از است، 

كسي است كه عرش را مي پوشاند و او ش و اراده اش را محجوب مي كند، حب
  .ي متجلي است پنهان مي داردب را كه او خود در هر محبي و محبواين حقيقت

 بخش بر پاية تداوم اسمهاي ودود و ذوالعرش در  به نظرم، اولين شعر اين- 30
از  استقرار دارد و از آن ملهم مي شود ــ به ياد بسپاريم كه ة كتاب مقدساين آي
، از آگاهي ي است مشيتاز الهامات ابن عربي هيچ جزيي از متن قرآن، كه منظر

 .الهي گريز ندارد

  شرح  الودود بعد ازيدالمج اسم عدادالاسرار الا و هم در فتوحاتهم در  - 31
 اسماي ژيماره،. بنگريد به د(مي شود، در فهرست وليد نيز همين گونه است 

  . 1988؛ پاريس، الهي در اسلام

 ».خداوند رحمان بر عرش استيلا يافت«  . 20 : 5 تلميحي است به آية - 32

33 - تحقق حب. 

در چاپ . ه است نوشته شدفي غيبهِدر نسخة دستنويس و در چاپ بيروت،  - 34
 .آمده است» در خودش« ِ عينه فيبلاق با 

 .، آفريده به صورت او، محب و محبوب الهي است)كامل(انسان كلي  - 35
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 .است» مردمك چشم«  به معناي ةدر زبان عربي، قر - 36

براي فهم اين گفتار ضروري است احاديث مربوط به الاحسان و نوافل را  - 37
 .مد نظر داشته باشيم

  .محبان تلقي كرد مي توان  هماراز اين منظر جنّهاي عابد  - 38

آسمانهاي هفتگانه و زمين و هر كه در «  ، 17 : 44تلميحي است به آية  - 39
آنهاست براي او تسبيح مي گويند؛ و هيچ چيز نيست مگر آنكه شاكرانه او را 

ار آمرزگار تسبيح مي گويد ولي شما تسبيح آنان را در نمي يابيد؛ او بردب
      كه خداوند خود را مخاطب فرار است انسان كامل سپاسي براي اما، . ».است

 . مي دهد؛ يعني، سپاس خداوند را با سپاس خودش

 . با ظهورش وفاق داردشهمه فراگير مطلق، جمال الجميل اسم شناسيِ در - 40

              الله  يعني، در كليت ظهورات الهي يا اسمايي كه مشمول اسم جامع ا- 41
 .مي باشند

در آن لحظه ] انسان[ يعني، به نام خداوند يا شناخت اسمي كه بر حال او - 42
 .حاكم است

 حجابهاي نور و ظلمت، انوار شكوهمند وجه بدون آن، بنابر حديث مشهورِ - 43
 . االله خقيقت مخلوقات را از ميان برمي دارد

 .دود، محبوب اشاره دارد بنابراين ليلا به شناخت اسم الو-  44

 .تمام اينها در ادبيات عرب جفتينه هاي مشهور محبان مي باشند - 45

سپس مؤلف غير مستقيم به اسماي الهي مي پردازد، اسماي رباني  - 46
با علم پياپي خداوندي است كه و را تدبير مي باشند كه تحقق عبد را » ارتباطاتي«

 .درسمي  انسان به ثمر اميد و آرزوهاي
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به راستي كه از اين امر غافل ] وبه او گويند[«  ، 50 : 22  تلميحي است به آية- 47
بودي و حال پرده ات را از تو برطرف ساخته ايم، و امروز ديده ات تيزبين 

 ».است

آيا شما لات و عزّي را « ، 53 : 19-20تلميحي است به قرآن، آيه هاي  - 48
بي ي كه، بنابر عرف اتآي(» . كه سومين استو آن ديگري منات را. نگريسته ايد

 .) شده استاثر

انسان در مورد خداوند باورهاي « با توجه به اين ابن عربي مي گويد،  - 49
يعني، من به تمام آنها » و من به هرچه آنان اعتراف كنند معترفم،/ زيادي دارد 

 .131، چاپ بلاق، سوم، ص  فتوحات.اعتراف مي كنم

 .»وجه الوهيتظهور «يا  - 50

در اين . أحبّ  و  أراد:در حديث كنز مخفي دو صورت متنوع ديده مي شود - 51
نيز » معني دادن« اما، به معناي . به كار رفته است» خواستن«جا أراد به معناي 

 ...)ي حب يانمع(يا كسي كه منظور مشار اليه «به شعر در  اين معنا، بهو هست؛ 
همان معناي غايي، آيات ايت، تمام موجودات محبوب در نهو . »معنا مي شود

 .ندرا القا مي كنمحبوب منحصر به فرد 

 در تمام عالم اسلام . نام محبوب بدوي مشهور قيس است)»شب« ( ليلا - 52
كه عشق ليلا است كسي « مجنون ضرب المثل مجنون ـ ليلا شهرت يافته است،

از اين دو شخصيت، كه در اشعار مؤلفان صوفي نيز،  .»ده است كرديوانهاو را 
عاشقانه بسيار تكرار مي شوند، ابر نگارة محب و محبوبي ساخته اند كه عشق 

  .مي شود عشق الهيانسانيشان مبدل به 

نامش كه . نام مجبوب شاعر قيس بن دريه است)] 687. م(بنت الحبه الكعبيهِ [لُبنا 
 ابن عربي . اشاره داردعلمبه و ، نيهمگو) شير(ن  ل ـ ب ـ ن، با كلمة لَباز ريشة 

اين . نقل و شرح مي كندو در ارتباط با تأويلي نمادين يثي دآن را اغلب در ح
         حديث اشاره به رؤيايي دارد كه در آن به نبي اكرم صلعم قدحي شير داده 
مي شود، آن را مي نوشد و قسمتي از آن را به عمر مي دهد و حضرت شير را 
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براي تفسير بيشتر اين حديث بنگريد به ويليام چتيك، . بير مي كندبه علم تع
  ). و ديگر صفحات119صص (، طريق علم صوفيان

. صاحب ارجمند عرش. اردو اوست آمرزگارِ دوست « 85 : 14-16قرآن،  - 53
خداوند . اين گفتار نيز به حديث كنز مخفي اشاره دارد. ».كردگارِ خواستة خويش

 . مي كند هرچه را اراده كند يا دوست داشته باشدارآشكمي آفريند يا 

فكر مي كنم در . مؤلف در اين جا محبوب را به جاي محب به كار مي برد - 54
 . روشنتر باشد» محب« متن 

 .هر دو يكي و حقيقتي يكسانند - 55

بزرگا خداوندي كه فرمانرواي برحق است؛ و در «  ، 20 : 114قرآن،  - 56
ن پيش از به پايان رسيدن وحي شتاب مكن؛ و بگو پروردگارا قرآ] بازخواني[

تمام آيه كه شامل پيشنهادي است خطاب به نبي  بنگريد به ».مرا دانش افزاي
ابن عربي را در ) تأويل(  هرمِنِتيك اسلوباكرم صلعم كه جنبه اي بنيادي از 

پايان قرآن پيش از به ] بازخواني[در « تطابق با نزول وحي نشان مي دهد، 
  .»...  و بگورسيدن وحي شتاب مكن؛

يا دريافت قرآن است، » خواندن«  به معناي  بِالقرآناگر در اين جا بفهميم كه
در تفسير الهام : دي مي كنآيه اشاره اي تأويلي را بنيانگذار مي شويم كه متوجه

. و خود را آمادة هذايت مي كند» درمي يابد« معنا را اين شده، ژرف انديش 
بررسي دقيق متن از نظر فلسفي مطرح نيست، بلكه موضوع براين مسألة بنا

 .آماده بودن براي دريافت الهام الهي منظوراست

ي به قرآنابن عربي بيشر اين بخشها و نوشته هاي ديگرش را با اين گفتار  - 57
است، مؤلف ر ادبي م بگوييم كه اين فورمول نوعي هجِِّمي تواني. پايان مي برد

تبط آشنايي با عين قلب مسافر خاص و هجرت مر» نشان «قرآن حياني وآية [
ر اين زمينه حايز اهميت است كه به فعل به كار د. دارد] شخصي او به سوي حقِ

توجه داشته باشيم، نيز » راهنمايي شدن«يا » هدايت شدن« رفته در اين جا، يعني 
 .ستشوهر هم ه] خانة[به ) عروس(راهنمايي «  به معناي زيرا
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 .ات مفرد،اشعار مستقل - 58
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